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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

راههای کشف مقاصد در مسئله مقاصد الشریعة

ی از مباحث مهم در مقاصد الشریعة راههای کشف مقاصد است چرا که از مجموع کلمات مقاصدیها چنین استفاده مشود
که اگر مقاصد کشف شد دیر نیازی نیست به دنبال اقامه دلیل باشیم که مقصد مذکور به چه دلیل باید در اجتهاد تأثیرگذار

باشد.

به عبارت دیر گاه در اقامه دلیل برای حم از احام فقه مگوئیم فلان آیه یا حدیث معتبر دلیل حم مذکور است. طبق
این رویرد دیر به دنبال علت دلیلیت آن نص نیستیم.

در بحث مقاصد نیز اینها مگویند: اگر طبق آیات، روایت و عقل روشن شد که ی مقصد مانند حفظ دین، حفظ نسل و یا
عدالت از مقاصد الشریعة است دیر نباید به دنبال این باشیم که چرا این مقصد در اجتهاد دخالت دارد، چون حفظ آن مقصد

لازم بوده و لذا عمل مطابق آن لازم و واجب است.

اشال اصل این است که بر فرض ی مقصد جزء مقاصد شارع بود اما به چه دلیل راه که شما ط کردهاید مدنظر شارع
نیز است؟! چرا که احتمال دارد شارع راه خاص را برای رسیدن به مقاصد تعیین کرده باشد؛ کما اینکه برای رسیدن به

عبودیت و نف شرک ی نوع خاص از عبادت را معتبر مداند. لذا نمتوان گفت در جهت تحقق عبودیت متوان به جای نماز
دو رکعت، ی نماز بیست رکعت بخوانیم و چه بسا تشریع نماز تراویح از طرف اهل سنت را نیز بخواهند بر طبق مقاصد

الشریعة تصحیح نمایند.

به بیان دیر اینها مگویند: اگر برای ما مقصد محرز شد، جایاه این مقصد حت از نص قرآن نیز بالاتر است چرا که مقاصد
ال این است که بر فرض شما قادر به تحصیل ییرد. اما اشباشند؛ لذا در اجتهاد و استنباط باید معیار قرار بروح دین م

مصلحت شدید، به چه دلیل مگوئید شارع امر به ط طریق طبق راههای ذکر شده توسط شما برای تحصیل آن مقصد
کردهاست؟!

لزوم یا عدم لزوم وجود مقاصد قطع

پیش از مطرح نمودن راههای کشف مقاصد، ی بحث این است که آیا برای رسیدن به مقصد باید مقاصد یقین یا قطع باشند
یا اینکه اگر مقاصد مذکور ظن باشند نیز کاف است؟!
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در اینباره مقاصدیهای در تقسیم بندیهای خود گاه مگویند: مقاصد بر دو قسم است: الف‐ ظن ب‐ قطع. از ی طرف
ندارد تا جای باشد نیز مانع گویند: اگر مقاصد ظنم باشد. در مقابل برخ گویند: مقاصد باید قطعبسیاری از اهلسنت م

که تصریح مکنند که شارع در شریعت ظن را در احام و موضوعات، قائم مقام علم قرار دادهاست.

در نظر اینها مقاصدی قطع هستند که از طریق دلیل متواتر به آن برسیم. در مقابل مقاصدی مانند عدم وجود مشقت در دین
از مقاصد ظن است؛ مثلا شارع از ی طرف احتار را ممنوع و از طرف دیر مردم را ترغیب به تجارت و تلاش برای به

دست آوردن مال کردهاست؛ در نتیجه ظن پیدا مشود که رواج، تثیر و گسترش اموال ی از مقاصد شریعت است.

ّظح ثْلرِ ملذَّكاز مقاصد شارع بدانیم باید هر ظاهری که مخالف با آن است مانند «ل یا اینکه اگر عدالت را به عنوان ی
انْثَيين»[1] یا مساوی بودن شهادت دو زن به اندازه ی مرد را به این جهت که با عدالت سازگاری ندارد کنار گذاشته و تغییر
بدهیم بدون اینکه نیاز به وجود دلیل داشته باشیم. کما اینکه اگر آیهای اطلاق داشت و قرار شد به آیه دیر تقیید شود کس به

دنبال علت این تقیید نیست.

ذکر کلمات علمای اهل سنت

خوب است برخ کلمات علمای اهل سنت در مورد قطع بودن مقاصد را مطرح نموده و مورد بررس قرار مدهیم:

جوین در کتاب «البرهان» در این باره مگوید: تمام مقاصد شریعت قطع است و به عنوان ی قاعدهی کل تا قیامت باید در
استنباط احام شرع معیار باشد.

غزال مگوید: مقاصد شریعت قطع است و با وجود مقاصد الشریعة نیازی به دلیل دیری نداریم؛ برای اینکه بیان مقاصد به
منزلهی معلومات عین، اخبار متواتر و یا خبرهای واحد، یقینآور است. وی همچنین در کتاب «شفاء الغليل ف بيان الشبه
والمخيل ومسالك» مگوید: «هذه المصلحه ف الصوره الت فرضناها قطعیة من وضع الشرع لاتفتقر ال شاهد من الاصول

یصدقها.»

عزالدین ابن عبدالسلام که ظاهراً ی از شاگردان غزال است مگوید: از مجموع مقاصد شرع به یقین مرسیم که نباید
مصالح را رها کرده و به مفاسد نزدی شد؛ به این دلیل که مقصد ف حد نفسه دلیل است ولو در مورد آن اجماع، نص و قیاس

وجود نداشته باشد.

قراف در کتاب «شرح تنقيح الفصول ف علم الأصول» مگوید: مقاصد شریعت قطع است و تمام ادیان بر اعتبار آن اتفاق
نظر دارند و هیچ شریعت بدون آنها نیست.

طوف در کتاب به نام «رسالة الطوف» مگوید: رعایت مصلحت قویترین دلیل شرع است که حت از اجماع نیز أقوی است؛
یعن در کنار قرآن، سنت، عقل و اجماع دلیل دیری به نام مقاصد الشرع وجود دارد.

ابن تیمیه مگوید: مقاصد الشریعة مانند خون در رگهای بدن انسان بوده و شریعت برای مقاصد و مصالح آمده و مقاصد
اساس تشریع با همه اصول و فروعش است، لذا امان ندارد آنها قطع ندانیم. وی در کتاب «مجموع الفتاوای» در این رابطه

مگوید: شریعت برای تحصیل و تمیل مصالح و تعطیل یا تقلیل مفاسد آمدهاست؛ لذا در دوران بین دو خیر بهترین خیر را باید
أخذ نموده و در دوران بین دو شر باید بدترین شر را رها کرد.[2] ابن قیم مگوید: مقاصد قطع بوده و مبنا و اساس شریعت بر



آن است.[3]

باشد برای ما ملاک است و مقاصد نیز قطع و گمان و هر چه قطع گوید: اصول فقه بر اساس قطع است نه ظنم شاطب
هستند.

این اشال مطرح مشود که مراد از «ذکر» در آیه شریفه قرآن است پس اگر به سبب مقاصد احام که در قرآن کریم ذکر
شدهاست را کنار گذاشتیم چطور قرآن حفظ شدهاست؟!

وی در پاسخ و در جهت استدلال برای قطع بودن مقاصد به آیه «انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُون»[4] تمس کرده و
مگوید: مقصود حفظ مسائل جزئ قرآن نیست بله مقصود مقاصد و اصول کلیهای است که در آن ذکر شدهاست.

اشال این است که حفظ اصول و کنار گذاشتن مسائل جزئ ذکر شده در قرآن کریم حفظ آن نیست بله اصول خود به خود
حفظ شده و نیازی به حفظ ندارد. حفظ قرآن به این معنا است که تمام خصوصیات قرآن کریم از ابتدا تا انتها مانند احام،

اخلاقیات، اعتقادیات، فروع، اصول و... حفظ شده و ی نقطه کم و زیاد نشود یا تغییر نند.

آیات قرآن کریم، راه برای کشف مقاصد

مشخص شد که اکثر مقاصدیهای قائل به قطع بودن مقاصد هستند. برخ نیز مگویند: اگر ی مقصد ظن کشف شد
متوان مطابق آن عمل نمود.

از آنجا که مقاصدیها بعد از کشف ی مقصد مگویند: مقصد مذکور نیاز به استدلال ندارد، باید دید اینها چه منابع برای
کشف مقاصد دارند.

اولین راه برای به دست آوردن مقاصد، نصوص اعم از قرآن و سنّت است. کتاب قطوری از اهل سنت به نام «مقاصد القرآن»
وجود دارد که مقاصد را از ابتدا تا انتهای قرآن استخراج کردهاست.

شاطب به صراحت مگوید: نصوص شارع مهمترین منبع برای فهم مقاصد شریعت است. ابن قیم مگوید: از آیات قرآن کریم
بیش از هزار مقصد قابل استفاده است.

نم نَّها يلائرسا نب َلنَا عتَبكَ كذَل لجا ندر مورد آیه «م هستند؛ مثلا ظن و برخ مقاصد قطع گفتیم در نظر اهل سنت برخ
قَتَل نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ او فَسادٍ ف ارضِ فَانَّما قَتَل النَّاس جميعا ومن احياها فَانَّما احيا النَّاس جميعا ولَقَدْ جاءتْهم رسلُنَا

بِالْبيِنَاتِ ثُم انَّ كثيرا منْهم بعدَ ذَلكَ ف ارضِ لَمسرِفُونَ»[5] مگویند: حمت و مقصد اینکه خداوند قصاص را برای دفع
مفسده قرار داده امری قطع است چرا که سبب حفظ نفس مشود.

در مقابل در مورد برخ آیات که در آنها مان تأویل وجود دارد مگویند: مقصد مطرح شده در آنها ظن است؛ مثلا آیه
«وقَاتلُوهم حت َّ تَونَ فتْنَةٌ ويونَ الدِّين كلُّه له»[6] از این قبیل است چرا که هر چند ظاهر واژه «فتنه» به معنای شرک است

پس مقصود شارع از بین رفتن شرک است. اما تمس به این ظاهر در حد ظن بوده و قطع نیست چرا که احتمال دارد «فتنه»
را به نزاع  و دعوا یا معنائ دیر برگردانیم.



رشید الرضا در کتاب «المنار» مگوید: ی از مقاصد عام دین تسهیل امور مردم مباشد؛ یعن ریشه تمام دین بر اساس
سهلگیری و دوری از حرج و سختگیری است. لذا باید دین به گونهای بیان شود که آسان بوده و کار مردم را مشل نند.

مستند این مقصد آیات «يرِيدُ اله بِم الْيسر و يرِيدُ بِم الْعسر»[7]، «ما يرِيدُ اله ليجعل علَيم من حرج»[8] و « يلّف اله نَفْسا
ا ۇسعها»[9] مباشد.

نعو هرِ الذِك نع مدَّكصيرِ وسيالْمرِ والْخَم ف اءغْضالْبةَ ودَاوالْع مَنيب عوقنْ يطَانُ ارِيدُ الشَّيا ينَّمدر مورد مقاصد خاص آیه «ا
الصَة فَهل انْتُم منْتَهونَ»[10] ذکر کرده و مگوید: علت حرمت شراب و قمار این است که به سبب آن عداوت و بغضاء بوجود

مآید.

يننزي (حفظ مال) و رِقْنسي ا (حفظ دین) وىشَي هبِال نشْرِكي  ْنا َلنَكَ عايِعبي نَاتموكَ الْماءذَا جا ِا النَّبهيا ایا در مورد آیه «ي
(حفظ عرض و نسب) و يقْتُلْن اودهن (حفظ نفس) و ياتين بِبهتَانٍ يفْتَرِينَه بين ايدِيهِن وارجلهِن و يعصينَكَ ف معروفٍ

فَبايِعهن واستَغْفر لَهن اله انَّ اله غَفُور رحيم»[11] مگویند: مقاصد پنجگانه در آن ذکر شدهاست که حفظ عقل نیز جزئ از
حفظ نفس است.

تَابْال مهعلْنَا منْزانَاتِ وِيلَنَا بِالْبسلْنَا رسردر آیات «لَقَدْ ا از جمله مقاصد اصل عدالت و مصادیق مختلف آن است. مثلا
هل دَاءشُه طسبِالْق ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيا اانِ»[13] و «يسحادْلِ وبِالْع رماي هنَّ ال[12]، «ا«طسبِالْق النَّاس قُوميانَ ليزالْمو

ولَو علَ انْفُسم اوِ الْوالدَين واقْربِين»[14] به اصل عدالت اشاره شدهاست.

یا در مورد عدالت در گفتار آیه «واذَا قُلْتُم فَاعدِلُوا»[15]، عدالت در شهادت و قضاوت آیه «واذَا حمتُم بين النَّاسِ انْ تَحموا
ثَُثو َثْنم اءّسالن نم مَل ا طَابوا محْفَان تَامالْي طُوا فتُقْس ا فْتُمنْ خاآیه «و خانوادگ دْلِ»[16]، عدالت در زندگبِالْع
ورباعَ فَانْ خفْتُم ا تَعدِلُوا فَواحدَةً»[17]، عدالت در رفتار با دشمنان، عدالت در زمان جن و به صورت کل تمام مصادیق
عدالت خدای تبارک و تعال آیات را نازل فرمودهاست که نشان مدهد عدالت باید به عنوان ی از مقاصد شریعت مطرح

باشد.

ابن قیم مگوید: شریعت سرشار از عدالت، رحمت و مصلحت است؛ لذا هر مسئلهای که از عدالت به ظلم یا از رحمت به
خلاف آن، یا از مصلحت به مفسده منجر گردد جزء شریعت نیست ولو با برخ از تأویلات وارد شریعت شده باشد.

در این آیه هر چند مسئله «و يسرِقْن» مطرح شده که مربوط به مال بوده و دزدی کردن نیز نوع خیانت و ظلم است، اما به چه
دلیل باید بوئیم حفظ مال جزء مقاصد شریعت است؟!

یا اینکه تعبیر «و يزنين» که اشاره به بحث زنا دارد که ی از حمتهای آن حفظ نسب و عدم اختلاط میاه است اما علت
نیست تا به عنوان مقصد مطرح شود.

ی از مسائل مورد ابتلا تلقیح مصنوع است. اگر بوئیم در تلقیح مصنوع حفظ نسب نمشود آیا متوان گفت پس حرام
است و بچه متولد شده حلال زاده نیست یا ولد شبهه است؟! متأسفانه در کشور ما در مسئله تلقیح مصنوع قانون وجود دارد

که مگوید: دهنده و گیرنده به هیچ وجه نباید مشخص و معلوم باشد در حالکه این مطلب برخلاف دین است چون دین
مگوید: پدر، مادر و نسب بچه متولد شده باید مشخص باشد. در جلسهای که نسبت به این موضوع تشیل شده بود نیز به

برخ مسئولین از وزارت بهداشت انتقاد شدید کرده و این مطلب را تذکر دادیم.



بله، شارع نسبت به نسب شرع خیل تیه سفارش دارد و روشن است که در زنا مسئله حفظ النسب وجود ندارد لذا ی از
وجوه حرمت زنا همین مسئله است. اما صحیح نیست که بوئیم در هر جا حفظ النسب محقق نشد پس حرام است چرا که
امان دارد از طریق دیر آنرا تصحیح نمود. در حالکه مقاصدیهای مگویند اگر حفظ النسب محقق نشد حرام است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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